
ك
تان

اس
د

ك
تان

اس
د

 فرهاد حسن زاده

- خرِررت...

اين صداي چي بود؟

- خرررت... خرررت...

نويسنده با تعجّب به ميزش نگاه كرد.

- خرررت... خرررت... خرررت...

يك دايره ي بزرگ، وسط ميز چوبي نويسنده، بريده مي شد.

- خرررت... خرررت... خرررت... خرررت...

نويسنده وحشت كرد و قلمش را كنار گذاشت.

- خرررت... خرررت... خرررت... خرررت...خرررت...

امّا دير شده بود، خيلي دير.

- خــرررت... خــرررت... خــرررت... خــرررت... خــرررت... 
خرررت...

او نبايد داستان ارّه ماهي را مي نوشت.
- تالاپ! 

ارّه ماهي ها با كسي شوخي ندارند؛ حتّي با نويسنده ها.
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